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اخطار به دوَل اسلامی در قضیه فلسطین
سر  چرا  آقا  که  می گویم  اسلامی  دول  به  من 
مغصوب  فلسطین  می کنید؟  دعوا   »10« نهر 
ای  فلسطین؛  از  کنید  بیرون  را  یهود  است؛ 
جان  به  ریخته اند  که  خودشان  بی عرضه ها! 
دعوا  نهر  سر  شما  است،  مغصوب  فلسطین  هم. 
تثبیت  کردید،  دعوا  نهر  سر  وقتی  می کنید؟! 
شد حکومت اسرائیل بر فلسطین؛ این حکومت 
بود؟ این اعراب بیچاره را که بیرون ریختند و 
بیچاره  و  گرسنه  بیشترشان  یا  یک میلیون  الان 
آواره  و  بیچاره  اصلًا  بیابان ها،  در  خوابیده اند 
شدند، آیا دول اسلامی نباید در این معنا اعتراضی 
دولتی که  همچو  با یک  بزنند؟  بکنند؟ حرفی 
بیرون ریخته و  بیشتر را  یا  یک میلیون مسلمان 
آواره کرده شما ائتلاف می کنید؟! اگر ائتلاف 
ائتلاف  اگر  بنویسید؛  روزنامه  در  ندارید خوب 
ندارید بگذار این حرفی که من می زنم در یکی 
از این چاپخانه ها نوشته بشود و منتشر بشود؛ اگر 
نگذاشتید، بدانید مؤتلفید؛ بدانید ائتلاف دارید با 
یهود؛ با اسرائیل. عمال اسرائیل را می بینید که در 
این مملکت چه کارها می کنند؛ چه چیزها هست. 
برای  حالا  که  رسید  من  به  خبری  یک  اخیراً 
خاطر اینکه خواهش کردند که من حرف نزنم 
در  کردیم.  درستش  گفتند  نمی زنم؛  را  حرفش 
رادیو هم دیشب آمدند گفتند که گفته می شود؛ 
و یک چیزی هم گفته شده ولکن من خیلی این 
دیرباوری هستم.  آدم  نمی آید؛  باورم  را  چیزها 
خوب دیدند که ما امروز می خواهیم یک چهار 
تا کلمه نصیحت کنیم آقایان را، گفتند که مبادا 
از این هم اسم برده بشود؛ یک اصلاحی کردند؛ 
توی رادیو هم دیشب گفته شده است لکن من 
که حالا باز باور نکردم. اگر نگذارند باور کنم، 
آن  می کنم؛  صحبت  اینجا  هم  دیگر  روز  یک 

وقت آن مطلب را می گویم. »11«
عمال اسرائیل در مراکز حساس ایران

این ها -عمال اسرائیل در ایران- هر جا انگشت 
این هاست  از  یکی  که  می بینی  می گذاری 
مراکز حساس؛ مراکز خطرناک؛ و الله، مراکز 
خطرناک برای تاج این آقا. ملتفت نیستند این ها. 
توطئه  تهران  شمیران  در  که  بودند  آنها  این ها 
ایران  مملکت  بکشند؛  را  ناصرالدین شاه  کردند 
را قبضه کنند. شما تاریخ نگاه کنید؛ تاریخ که 
نیاوران  در  کردند؛  توطئه  نیاوران  در  می دانید. 
چند نفر رفتند ناصرالدین شاه را ترور کنند.»12« 
حکومت  که  بودند  تهران  در  هم  عده  یک  و 
خودشان  از  را  حکومت  این ها  کنند.  قبضه  را 
در  نوشته اند،  کتاب هایشان  در  این ها  می دانند. 
باید  ماست؛  مال  حکومت  نوشته اند:  مقالاتشان 
ما یک سلطنت جدیدی به وجود بیاوریم؛ یک 
]بیاوریم[؛ حکومت  به وجود  حکومت جدیدی 
و  سوءنظرها  همچو  یک  که  همین هایی  عدل. 
آن  تا  گرفته  دربار  از  دارند،  را  سوءنیت هایی 

آخر مملکت، از این اشخاص آنجا موجودند.
خطر نفوذ صهیونیسم و بهاییت

جانورهایی اند  یک  این ها؛  از  شما  بترسید  آقا 
انگشت  من  است؛  موجود  وزارتخانه  در  این ها. 
رویش گذاشتم پیش یکی از وزرا، گفت نیست 
این طور. بعد شاهد برایش فرستادم؛ شاهد برایش 
این جوری  که  بود  نوشته  سند  با  که  فرستادم 
است. الان هم موجود است و من اسم کثیفش را 
نمی برم. در وزارتخانه موجود است؛ در -عرض 
ای  خوب،  است.  موجود  ارتش  که-  می کنم 
ارتش محترم! توی دهن این ها بزن؛ تو مسلمانی. 
مردم  بسیارشان  خوب  ارتش،  صاحب منصبان 
خوبی هستند؛ با من هم گاهی رابطه دارند؛ یعنی 
بعضی شان  این ها  می دهند.  پیغام  که  رابطه ای 
جلو  این ها؛  از  بگیرند  جلو  خوب،  خوب اند؛ 

مذهب شان  با  که  اشخاصی  یک  از  بگیرند 
با  مخالف اند؛  تاج شان  و  تخت  با  مخالف اند؛ 
مملکت شان مخالف اند؛ با استقلال شان مخالف اند؛ 
با اقتصادشان مخالف اند. خوب، شما جلو بگیرید؛ 
بروید خواهش کنید که این ها را بیرون کنند؛ از 

بزرگ ترها خواهش کنید.
می ترسم  من  می خواهم.  را  شما  خیر  من  والله 
شما  هستی  بازکنید  را  چشم هایتان  روزی  یک 
یا  می ترسم.  این  از  من  این ها؛  ببرند  بین  از  را 
بگذارید ما آنها را از بین ببریم. من یک روز از 
بین می برم؛ من نمی خواهم تشنج بشود. شما که 
ببرید.  بین  از  باشد، خودتان  میل دارید آرامش 
نبرید یک روزی می بینید که یک جوری،  اگر 
یک ورق دیگر پیش می آید؛ یک وقت یک طور 
دیگر می شود. آن وقت نه من می توانم جلویش 
بگیرید.  را  جلویش  می توانید  شما  نه  بگیرم  را 
هستیم؛  آن  با  مواجه  ما  که  است  اوضاعی  این 
و می بینید و می بینیم؛ و نمی دانم که چه بکنیم، 

نمی دانم که راه اصلاح چه است.
اصلاح  راه  صحیح  فرهنگ  با  صحیح  مملکت 
یک مملکتی فرهنگ آن مملکت است؛ اصلاح 
باید از فرهنگ شروع بشود. دست استعمار توی 
نمی گذارد  بزرگ می کند؛  ما کارهای  فرهنگ 
در  نمی گذارد  بیایند؛  بار  مستقل  ما  جوان های 
دانشگاه جوان های ما درست رشد بکنند. این ها 
را از بچگی یک طوری می کنند که وقتی بزرگ 
اگر  همه چیز.  همه،  آنها  و  هیچ  اسلام  شدند، 
اصلاح  مملکت  یک  بشود،  درست  فرهنگ 
در  که  است  فرهنگ  از  اینکه  برای  می شود. 
در  که  است  فرهنگ  از  می رود؛  وزارتخانه ها 
کارمند  که  است  فرهنگ  از  می رود؛  مجلس 
درست می شود. شما یک فرهنگ مستقل درست 
کنید یا بدهید ما درست کنیم، شما می ترسید از 
آمریکا، می ترسید از دیگران، بدهید ما درست 

کنیم؛ اختیار فرهنگ را دست ما بدهید.
تأسیس »وزارت اوقاف«!

می خواهند  آقایان  هم  اوقاف  وزارت  تازه  حالا 
یک  از  تقلید  اینکه  تخیل  به  کنند!  درستش 
را  روحانیت  اینکه  تخیل  به  دیگری؛  مملکت 
گور  به  را  خواب  این  ببرند.  وزارتخانه  تحت 
که  می کنید  خیال  شما  ان شاء الله.  می برید، 
روحانیت اسلام را می شود مثل روحانیت مسیح 
شیعه  روحانیت  این.  ندارد  امکان  هیچ  کرد؟ 
ندارد.  جا  هیچ  به  اتکا  مستقل؛  است،  مستقل 
روحانیت  این  دارد.  اتکا  کی  به  بگویند  بیایند 
طلاب  این  جا،  هیچ  به  ندارد  اتکا  که  مستقلی 
محترمی که با سی چهل تومان در ماه ساخته اند 
ما  نمی ترسیم  دیگر  این ها  می کشند،  زحمت  و 
که طرفدار یک مملکتی و یک دولت دیگری 
باشند؛ این ها مستقل اند در افکار خودشان. این ها 
توی شان  از  این ها  درمی آید؛  آدم  توی شان  از 
»سید  توی شان  از  این ها  درمی آید؛  »مدرس« 
نمی گذارند؛  این ها  درمی آید.  مدرس«  حسن 
بیاید  هم  این  که  بگذاریم  ما  که  ندارد  امکان 
غلط  وزیر  فلان  فلان.  و  وزیر  فلان  نظر  تحت 
اشتباه  می زند.  را  می کند که همچو حرف هایی 

می کنند این ها؛ باز هم در اشتباهند.
باید یک وزارت فرهنگی، یک فرهنگ صحیح 
باشد؛ و فرهنگ هم حقش است دست ما باشد. 
خوب ما در این مملکت یک وزارتخانه نداشته 
یکی اش  خوب  آمریکا؟!  از  وزرا  همه  باشیم؟ 
دست  را  فرهنگ  این  بدهید  خوب  ما.  از  هم 
کسی  یک  ما  ]می کنیم[.  اداره  خودمان  ما  ما؛ 
را وزیر فرهنگ می کنیم و اداره می کنیم. اگر 
از شما بهتر اداره نکردیم، بعد از ده پانزده سال 
ما را بیرون کنید. تا یک مدتی دست ما بدهید، 
فرهنگ را دست ما بدهید، وزیر فرهنگ را از 

ما قرار بدهید، یک مدتی هم مهلت بدهید که ما 
کار را درست انجام بدهیم، اگر ما گفتیم که شما 
تحصیل نکنید؛ اگر ما گفتیم شما خوب تحصیل 
نکنید؛ اگر ما گفتیم شما به اعماق آسمان نروید. 
شما عرضه اش را ندارید؛ و الّا، چون عرضه اش 
نمی گذارند،  روحانیون  می گویند  ندارند  را 
نشده  کارها  این  وقت  باز  حالا  ما،  مملکت 
است. بفرمایید کی جلوتان را گرفته؟ بفرمایید 
کارخانه ذوب آهن بیاورید، کدام روحانی گفته 
بشناسیم.  ما  تا  بگویید  گفته  هرکدام  نیاورید؟ 
اتومبیل سازی کنید؛  بفرمایید طیاره سازی کنید؛ 
آقا، عرضه اش را ندارید، بیچاره ها! یک مملکت 
بی عرضه اید! و این هم که شما عرضه ندارید نه 
اینکه عرضه ذاتی ندارید، شما را دست استعمار 

این جور کرده است؛ غرب زده هستید.
کهنه  حرف های  یک  ما  حرف های  این 
نمی خرد  کسی  دیگر  بله  که  است  پوسیده ای 
آن را؟! به شما قول می دهم که آلمان هم این 
ما  دست  وزارتخانه  یک  نخرید.  شما  بخرد؛  را 
دارد  که  رادیو  این  از  ساعت  یک چند  بدهید، 
موسیقی و بچه های ما را دارند سوق می دهند به 
فساد اخلاق، یک، دو، سه ساعتش را هم دست 
ما بدهید اما آزادمان بگذارید، نه اینکه برنامه اش 
هم خودتان بنویسید که این جوری برو بگو- ما 
را آزاد بگذارید، یک، دو، سه ساعت از برنامه 
رادیو دست ما بدهید، ما برایش تعیین می کنیم 
برنامه را که او صحبت کند؛ و من به شما قول 
داشته  مخالفت  شما  سلطنت  با  نه  که  می دهم 
باشد، نه با وزارت شما مخالفت داشته باشد، نه 
مخالفت  هیچ کدام  با  مخالفت؛  شما  ریاست  با 
فرهنگ و دستگاه های  اگر وزارت  فقط  ندارد. 
فرستنده، یک مقداری، در دست ما باشد ما مردم 
را آشنا می کنیم؛ دنیا را آشنا می کنیم به احکام 
فرهنگ  یک  را  فرهنگ  و  اسلام مان؛  و  اسلام 
که  فرهنگی  یک  مسْلم،  فرهنگ  یک  مستقل، 
امپراتور،  جلو  می ایستاد  وقتی  عربش  دانه  یک 
و  درمی آورد  را  شمشیرش  می ایستاد،  وقتی که 
رسول الله  می گفت:  می زد  کنار  را  دیباج ها  آن 
فرموده است که ما لباس حریر ]در بر[ نکنیم، 
این جور  ما  نمی نشینیم.  ما روی جای حریر هم 
رجال درست می کنیم. آن وقت ببینید که اگر 
یک همچو رجالی از مکتب ما بیرون آمد و از 
تأثیر  تحت  رجال  این  آمد،  بیرون  ما  فرهنگ 
استعمار  که  بکنیم  چه  لکن  می رود؟  استعمار 
نخواهد  استعمار  خبیث  دست  گذاشت؛  نخواهد 
گذاشت که وزارت فرهنگ را دست ما بدهند؛ 

و الّا حق با ماست؛ فرهنگ باید ما باشیم.
باید  کنید،  درست  می خواهید  اوقاف  وزارت 
تعیین  شما  اینکه  نه  باشد،  ما  از  اوقاف  وزارت 
کنید. تعیین شما قبول نیست؛ شما ارزش ندارید 
بگذارید  کنیم.  تعیین  باید  ما  کنید؛  تعیین  که 
تعیین کنیم ما یک نفر را، یک آقایی را رئیس 
اوقافش  وزیر  هم  نفر  یک  کنیم،  فرهنگش 
بکنیم؛ اوقاف را، آن وقت ببینید که این طوری 
که الان دارد لوطی خور می شود نخواهد شد؛ تمام 
مطالب به خودش خواهد رسید. دست ما بدهید 
ببینید که ما  ببینید چه خواهد شد. آن وقت  تا 
با همین اوقاف این فقرا را غنی شان می کنیم؛ با 
غنی  را  فقرا  ما  اوقاف،  همین  با  اوقاف،  همین 
تا حکم  چند  برای  بشوید  شما خاضع  می کنیم. 
اسلام، شما ما را اجازه بدهید که مالیات اسلامی 
را به آن طوری که اسلام با شمشیر می گرفت 
بگیریم از مردم، آن وقت ببینید که دیگر یک 
فقیر باقی می ماند؟ من برای شما راه هم می سازم؛ 
من برای شما کشتی هم می خرم. بگذارید. شما 

نخواهید گذاشت.
بیهوده  می زنم  که  حرف هایی  این  می دانم  من 

است؛ تمام شد. شما الان تشریف می برید و بنده 
هم خواهم رفت؛ آنها هم که نخواهند گذاشت 
این مطالب را لکن خوب، چه بکنیم؛ دردی است 

که ما داریم؛ دردی است که ما داریم.
تبلیغات و روحانیت

شما.  نه  مبلغّیم  ما  آقا،  باشد.  ما  با  باید  تبلیغات 
تبلیغ باید با ما باشد. ما باید در رادیوها جا داشته 
باشیم برای تبلیغ. شما هر چه هم تبلیغ می کنید 
نیست  اسلامی  تبلیغ  است؛  اسلامی  ضد  تبلیغ 
که. معرفی کردید اسلام را جوری که دانشجو 
دانشجوها  که  است  نوشته  من  به  آمریکا  از 
اسلام  از  هست  بدبختی  چه  هر  که  می گویند 
است. ای بیچاره دانشجوها! هر چه بدبختی هست 
از سران اسلام است؛ از دول اسلامی است. اسلام 
یک روز هم در مملکت ما عمل نشده به آن، 
یک روز. خدا می داند که اسلام، یک روز به آن 
عمل نشده. خوب، چه کنم که ما نه وقت داریم 
که صحبت کنیم، نه حال داریم. تا هم می خواهیم 
یک دفعه  بگوییم  این جوری  کلمه  تا  دو  ما 
می بینیم دسته ها به راه افتاد و هی شرکت واحد، 
چهار هزار نفر می خواهد بیاورد و کی چند هزار 
ما،  با  واحد  آقا؟ شرکت  داری  نفر. مگر دعوا 
بردار،  سرش  از  را  چاقو  را  واحد  شرکت  شما 
و  اینجا  می آیند  همه  اینجا؛  نیامدند  همه  اگر 
مملکتی  یک  زورْ  با  می شوند.  مجتمع  ما  برای 

را می خواهید اداره کنید؟ والله با زور نمی شود.
یک قدری اصلاح کنید خودتان را؛ یک قدری 
وقتی  ما  بکنید. حالا  را درست  اوضاع خودتان 
»اصلاحات«  آقایان  اصلاحات،  سراغ  می آییم 
کردند! یکی از اصلاحات بزرگ آقایان تعطیل 
جمعه است! شما ملاحظه کنید این مطلبی که من 
برسانید،  موظفید  ایران  همه  به  می کنم،  عرض 
به همه ایران موظفید برسانید. تعطیل جمعه -با 
زور- بی خواست اصناف بیچاره گرسنه. عرض 
می کنم که اگر تعطیل نکنند هشتاد تومان جرم 
یا چند تومان جرم، این طور چیزها؛ با باز بودن 
مراکز فساد. سینماها مجبورند باز باشند؛ تئاترها 
باید باز باشند؛ می گویند مراکز فساد دیگر هم 
اینکه  ولی  نمی برم؛  را  اسمش  من  باشد،  باید 
تا عصر  از صبح  بود.  عرض کردم در روزنامه 
بسته؛  بازار  بسته؛  اصناف  باشند.  باز  باید  این ها 
قم  که  بودند  گفته  می آیند.  هم  قم  سراغ  فردا 
هم از ما خواسته اند؛ همان خواسته ای که تهران 

خواسته بودند. 
قم هم بیچاره ها خواسته اند. این »خواسته«ها همه 
می کنند  باز  از خواب  را  تا صبح که چشم شان 
ببینند آیا کجا خواسته اند؟ فوراً می نویسند فلان 
خواسته؛ آن روزنامه هم شروع می کند به نوشتن. 
این روزنامه ها خائن ند به مملکت ما بعضی شان. 
یک جمعه تعطیل و یک جوان های اول شباب و 
باز بودن مراکز فساد؛ تهیه کردن عیش و نوش 

از ده سال، دیگر یک  بعد  برای آنها هر طور! 
جوان سالم برای این مملکت باقی نمی ماند. خدا 
جوان  یک  حضار[.  ]آمین  کند  لعنت  را  خائن 
سالم برای شما باقی نمی ماند، تمام به مراکز فساد 

کشیده می شوند.
تشکیل مجامع دینی

من به شما آقایان توصیه می کنم، برسانید به این 
مملکت، برسانید به همه اطراف این مملکت که 
جوان های  که  کاری  همچو  مقابل یک  در  آقا 
می گیرند،  دست تان  از  فوج  فوج  دارند  را  شما 
مجامع دینی درست کنید. در جمعه ها که آنها 
می خواهند شما را به مراکز فساد بکشند، مجامع 
دین  به  دعوت  را  مردم  کنید؛  درست  تبلیغاتی 
مفاسد  بگویید؛  مردم  به  را  روز  مصالح  بکنید؛ 
روز را به مردم بگویید. موظفیم ما به این معنا؛ 
باید این کار بشود. اگر این کار نشود، از دست 
یک  جوان ها  برای  را.  شما  جوان های  می برند 
تبلیغ بشوند  مراکزی درست کنید که در آنجا 
این  در  که  مفاسدی  مطالب؛  بشود  گفته  آنها؛ 
مملکت واقع می شود گفته بشود؛ تااندازه ای که 

سازمان »13« می گذارد.
استراحت  برای  الزامی،  جمعه  تعطیل  این  والّا 
این طبقه زحمتکش نیست؛ برای این است. حالا 
شاید هم ان شاءالله مقصدشان این نباشد لکن طبعاً 
اگر  که  است  این طوری  طبعاً  است؛  این طوری 
مجامع  و  گذاشتند  باز  را  فساد  مراکز  چنانچه 
که  است  این طوری  طبعاً  شد،  هم بسته  عمومی 

کشیده می شوند 
به مراکز فساد. الان شما حتماً بدانید که در این 
دوسه هفته ای که تعطیل را انجام دادند و بیچاره 
این  بیچاره تر می خواهند بکنند،  این  از  مردم را 
گرسنه های  این  می شود؛  فاسد  مردم  میوه های 
بکنند،  پیدا  نان  بروند  باید  روز  یک  بیچاره 
ملاحظه  بروید  شما  معنا  این  بر  علاوه  ندارند؛ 
حالا  تا  پیش ازاین  ماه  در یک  ببینید که  کنید 
سینماها چقدر فرق کرده است؛ شاید با سینماها 
یک بست وبندی در کار باشد؛ شاید آن هایی که 
تبلیغ این مطالب را می کنند -شاید- از سینماها 
و مراکز فساد، حق حسابی می گیرند برای اینکه 
این کار را بکنند؛ و الّا اول انسان باید یک چیزی 
تهیه کند برای این ملت، یک چیز سالم، تفریح 
سالم. این ها عبارت از آن است که این ها را به 

فساد می کشد.
سالم،  تفریح  یک  شرعی،  صحیح  تفریح  یک 
صحیح، اول برای این ها درست کنید، بعد درها 
را ببندید تا این بیچاره ها راه بیفتند طرفش. شما 
آن کار را نکردید، مراکز فساد را باز گذاشتید 
سوءنیت  اگر  این  بستید.  هم  را  دکان ها  در  و 
اگر  و  می شود؛  این طور  طبعاً  باشید  نداشته  هم 
به شما رساندم مطلب  ندارید حالا من  سوءنیت 
را. اگر بعدازاین گفته من و رسیدن به مراکزی 

که این کارها را انجام می دهند باز هم به قوت 
خودش باقی باشد، سوءنیت دارند؛ معلوم می شود 
سوءنیت دارند؛ معلوم می شود باز یک »دستور« 

تازه رسیده است.
حضار[  ]آمین  را.  این ها  کن  بیدار  خداوندا، 
]آمین  کن.  ذلیل  را  اسلام  دشمنان  خداوندا، 
به  را  اسلامی  ممالک  سران  خداوندا،  حضار[ 
حضار[  ]آمین  کن.  آشنا  خودشان  وظایف 
]آمین  کن.  قطع  را  استعمار  دست  خداوندا، 
طریق  از  که  کسانی  دست  خداوندا،  حضار[ 
قطع  ببَِرَند  را  مملکت  این  می خواهند  استعمار 
الله  و رحمه  علیکم  والسلام  ]آمین حضار[  کن 

و برکاته.
»کسانی  زمر:  سوره   ۱۸ آیه  از  بخشی   -»۱«
پیروی  را  بهترینش  و  می شنوند  را  سخن  که 
می کنند«. »۲«- عید قربان. »۳«- بخشی از آیه 
گرامی ترین  که  »به درستی  حجرات:  سوره   ۱۳
شماست«.  پرهیزکارترین  خداوند  نزد  شما 
می کند.  لعن  را  دیگری  هرکدام  و   -»۴«
یا  ساختن  امیدوار  یا  ترساندن  روی  از   -»۵«
سرمایه دار  پاسال،  ثابت   -»۶« دادن.  فریب 
بهایی )مدیرعامل وقت تلویزیون ایران(. »۷«- 
معروف  کتاب  نویسنده  فرانسوی؛  شرق شناس 
تاریخ تمدن اسلام و عرب. »۸«- کرور، واحد 
شمارش ایران درگذشته، معادل پانصد هزار )نیم 
میلیون( و عرفا کنایه از کثرت است. »۹«- در 
مرز  در  اردن؛  نظر. »۱۰«- رود  و  دید  معرض 
اردن و فلسطین. »۱۱«- تبدیل سوگند به قرآن 
به  سوگند  به  نظامیان  تحلیف  مراسم  در  کریم 
کتاب آسمانی، به جهت هموار نمودن راه نفوذ 
بهایی ها به ارتش. »۱۲«- عامل این ترور بابیها 
بودند. »۱۳«- سازمان اطلاعات و امنیت کشور 

)ساواک(.
)امام خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد ۱(

ادامه دارد...    

  محمد رجبی

 رفراندوم؛
برگی از اوراق خاطراتم!قسمت بیستم
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